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انگـار جـايي از دنيـا       . اي سـاكت    مطلقاً آرام و تقريبـاً بطـور غيرطبيعـي         .خانه تاريك و خالي بود    
نگار چيزي نفسش را حبس كرده و منتظر ما بود تـا            ا. در آن سوراخ گذاشته باشي     سوراخ باشد و پا   

وقتي كه پا در سرسراي عريض نهـادم، كمـرم و عـضلاتش طـوري               . مان چيست   حركت بعدي  ببيند
وقت بـه سـراغم       گفت هيچ   اي بودم كه حسي به من مي        بودند كه انگار هر آن منتظر حمله       كش آمده 
حتي  توانستم نامي برايش مشخص كنم،      ا من نمي  تمام اطرافم را خطر فرا گرفته بود، ام       . آمد نخواهد

اين قدر عـصبي     لغزه هم   حتي در زمان  . توانستم بگويم از چه جهتي ممكن است به سراغم بيايد           نمي
بگذاريـد تـا بتوانيـد بـه مقـصد           ها هستند كه شما بايد به درونشان قدم         اما بعضي از تله   . نشده بودم 

  .برسيد

با تمام  . رقصيدند  ها احمقانه اطرافم مي     سايه  گرداندم،  وقتي نور شعله فندك را به عقب و جلو مي         
توانستم راهـروي جلـوي       مي. گذاشت  زيادي روي تاريكي نمي    ي فندك تاثير    نوري كه داشت، شعله   

شد و يك پلكان در سمت چپ من كه           به سمت راست منتهي مي      دو در كه   خودم را تشخيص دهم،   
ي   هاي معمول و روزمـره در جـوي كـه پديـد آورده بودنـد، جنبـه                  منظره .رفت  ي بالايي مي    به طبقه 

اي براي سـه انـسان كوچـك كـه كوركورانـه در       آن جا مكان بهداشتي  .گرفتند  بدشگوني به خود مي   
زا بود، گرم و مرطوب، مثل گرماي مصنوعي گلخانه،            هوا گرفته و غم    .نبود تاريكي سرگردان بودند،  

گوشتي عظيم كه در شرايط معمول قادر به زندگي نيستند، بالاجبار بـه زنـدگي                جايي كه موجودات  
.  آرام كنار من بود، به اطرافش خيره شـده بـود       سوزي در سرتاسر اين مدت ساكت و       .دهند  ادامه مي 
 .كشيد كرد، و دماغش را به شدت بالا مي ميرا سبك و سنگين  تفنگش

 ».پوسيدگي است انگار بوي... آيد و اين بويي كه مي. عين مناطق استوايي. مرطوب است«

  ».قديمي است، سالهاست كه كسي اينجا را رفت و روب نكرده اي اينجا خانه « :من گفتم
  ».ت فاسد شده استگوش... بيشتر شبيه بويش... نه آن پوسيدگي«

هـاي   صـداي قـدم  . راهرو راهي شـديم  هايي رد و بدل كرديم و سپس به سمت انتهاي    با هم نگاه  
نه مبلماني وجـود داشـت، نـه اثـاث؛ نـه            . داشت مان پژواكي پنهان در ديوارهاي گچيِ لُخت        آهسته

دكوراسيون، پوستر يا نقاشي يا حتي تقويمي هم روي ديوار           هيچ. فرش نه راحتي نه هيچ چيز ديگر      
فكـر  . كه نشان بدهد كسي ممكن است زماني اينجا زندگي كرده باشد           هيچ چيز وجود نداشت   . دنبو

دسـت آخـر، مـا، در خيابـان     . توانستم در آن لحظه اهميتش را دريـابم        من نمي  بكري بود، ولو اينكه   
  .اينجا جايي نبود كه مردم بيايند و عين آدم زندگي كنند. بوديم بليستون

 »اي؟ توجه كرده به كف«: سوزي به آرامي گفت

  »مورد خاصي هست؟ « :من گفتم
  ».چسبناك است«
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جـا   همـين كـه از ايـن   . ازت ممنـونم .  لازم به تذكر نبود  واقعاً. ممنون واي، يك دنيا  «: جوانا گفت 
  ».استمتعفن  كُل اين مكان. سوزانم هايم را مي و كفش روم خارج شدم مي

امـا او بـه نظـر       . نگريـست   بود، با نگاهي نسبتا عصبي به اطـرافش مـي         او دوباره درست كنار من      
آمد، اما واضح بود كـه محـيط آنقـدر            او از خانه خوشش نمي    . تا چيز ديگر   رسيد  تاب مي   بي... بيشتر

عجيـب  ... كه اين موضوع كمـي    . رد، براي او آن چنان ناخوشايند نبود      ك  را اذيت مي   كه من و سوزي   
 ي آن ماجراها، باعث شـده افكـار ديگـرش بـه             كردم اين قدر نزديكي به كتي بعد از همه         خيال. بود

كـسي را    سوزي كه . ما وسط راهرو توقف كرديم و به اطرافمان نگاهي انداختيم         . كناري نهاده شوند  
 .د، كمي تفنگش را پائين آورداش بگير نداشت كه نشانه

 اند و هر چيزي كه عملاً به جايي ميخ نشده           داني شبانه فرار كرده     ساكنين اين آشغال   انگار آخرين «
 ».اند بوده، با خود برده

اي  كـردم قـادر باشـم جملـه      لحظه، گمان نمي  در آن   . من فقط به نشانه موافقت سرم را تكان دادم        
حـس  . داد  قـراري بـه مـن دسـت مـي           احـساس بـي    اي  بطـور فزاينـده   . معقول و مستدل بيـان كـنم      

خواسـتم برگـردم و از روي         هنـوز مـي   . نامرئي فرساي تماشا شدن توسط چشماني بدخواه و        طاقت
خـزد و منتظـر      بينم كه پـشت سـرم مـي         چيز ترسناكي را مي    باور داشتم . هايم به عقب نگاه كنم      شانه

اگـر كـسي بـود سـوزي حتمـا          . هيچ كس آن جا نبود    . را نكردم   من است؛ اما اين كار     جهيدن روي 
  .آوري نتواني غرايزت را كنترل كني، زياد دوام نمي شب اگر و در طرف. فهميد مي

براي من فقط يك لحظه طـول كـشيد         . توجهم را به خود جلب كرد      ي روي ديوار كناري من      آينه
اي  فقـط تكـه  . گذاشـت  آينه هيچ بازتابي از خود بـه جـا نمـي   . لنگد مي كه بفهمم كجاي كار آن آينه   

 .وجه يك آينه نبود بهيچ. قابي چوبي ي شفاف بود در شيشه

درهايي معمولي كـه  . كرد هاي آنطرف راه پيدا مي داشت كه به اتاقدو در سمت راست من وجود     
تـرين در حركـت كـردم و ناگهـان            من به آرامي به سمت نزديك     . آنها نبود  هيچ چيز چشمگيري در   

جوانا يك لحظه اين پـا و آن پـا          . اش هم حي و حاضر      اي   ساچمه  من بود، تفنگ   سوزي درست كنار  
 .هـاي خـودم بـود       شنيدم صداي نفـس     دقت به در اول گوش دادم، اما تنها چيزي كه مي           من با . كرد

  چـك چـك رطوبـت از آن بـه           دستانم خيسي آن را احساس كـرد،      . دستگيره را به آرامي چرخاندم    
 در را ي كـُتم خـشك كـردم و    كف دستم را با گوشه. رما عرق كرده باشدرسيد، انگار از گ   گوش مي 

 !عنكبوت به مگس گفت، به ميهمانسراي من خوش آمدي. هل دادم تا باز شود

مـن درسـت   . ريك بودكاملاً تا اتاق آنطرفي. نكردند  لولاهايش هيچ صدايي .در به آساني باز شد    
رسـيد كـه تـاريكي نـور را           بنظـر مـي    .درون چهارچوب ايستادم و نور فندك را اطراف اتاق گرفتم         

هيچ نـشاني از حـضور شـخص نيـز بـه چـشم               باز هم نه مبلمان وجود داشت و نه اثاث،        . مكيد  مي
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رو برگـشتم و    به راه ـ . كسي آن را خانه بخواند     بيشتر شبيه يك فيلم بود تا هر چيزي كه        . خورد  نمي
 .مثل اولي بود اتاق دوم هم درست. سراغ در بعدي رفتم

انگـار كـسي بـه آنهـا گفتـه كـه مـن            .شويم   بيشتر گم مي    شويم،  هر چه جلوتر مي   «: سوزي گفت 
 ».آيم مي

  ».كند خودش را از ما پنهان مي فقط. چيزي هنوز اينجاست. نه، اين نيست«:  من گفتم
هـيچ نـوع آرايـش و زرق و         . هايي سـاده      نرده وبي لخت و عور، با    هاي چ     پله. تا پاي راه پله رفتم    

شايد نو بود، شايد هم كهنه، يا هـر         . هم روي آن نبود    هيچ خراش، يا اثر ساييدگي    . برق هم نداشت  
  :با صداي رسا داد زدم. هرگز دست هيچ انساني به آنها نخورده بود فقط انگار. چيزي بين نو و كهنه

  »؟كسي خانه نيست! آهاي«
و سـپس، از جـايي در       . ضـعيف بـشود    هواي بسته صدايم را بم كرد، و باعث شد صدايم كـم و            

جوانا به سرعت حركت كردند تا پـاي         سوزي و . ي بعدي صداي دري آمد كه محكم بسته شد          طبقه
عمدي ترسـناك در آن صـدا       .  و دوباره   و دوباره،   يده شد، و در دوباره كوب   . ها به من ملحق شوند      پله
اگر جـرأتش را داري،      .كه هم تهديد بود و هم دعوت       انداخت، خشم آشكاري     گويي دست مي    بود،

هرجور كه  .  و صداي كوبيدن در ناگهان ساكت شد        روي اولين پله گذاشتم،    پاهايم را  .بيا بالا و ببين   
  . سپس به جوانا نگريستم وزي نگاه كردم،من به س .دانست هست، آن چيز مي

كردم، كوركورانـه و بـسرعت از         متوقفش نمي  گرفتم و   جوانا به جلو جهيد، و اگر بازويش را نمي        
جنگيد تا ولش كنم، حتي به مـن نگـاه هـم     رها شود، مي خواست با خشونت مي. ها بالا رفته بود   پله

ار بلندتر از   بارها و بارها و هر ب     . داشتنش استفاده كنم    قدرتم براي نگه   نكرد، من مجبور بودم از تمام     
. زد  من برگرداند، بدجوري نفس نفس مي      رويش را به طرف   زدم، تا بالاخره         را صدا    بار قبل، نامش  
  . بود سرخ، رنجيده و تقريباً عصباني صورتش داغ،

 »!توانم احساسش كنم من مي! كتي آن بالاست! حرامزادهولم كن بروم، «

  »... دانيم چي آن بالا است   ما نمي جوانا،«
  »...بازويم را ول كن اي ! دارد من بايد بروم پيش كتي، او به من احتياج! دانم من مي«

رت من رها كند، با دست ديگر به جان صو         تواند بازويش را از چنگ      وقتي بالاخره فهميد كه نمي    
 مچ   سوزي به آساني در جريان وقفه ايجاد كرد،        .انگشتانش مثل چنگال جانوران درنده بود     . من افتاد 

سـوزي  . جوانا ناليد، و با او درگير شد      . رسيد  او آسيب مي   جوانا را چنان محكم چنگ زد كه بايد به        
تقـلا دسـت   را در خلاف جهتش پيچانـد و نفـس جوانـا بريـد و از          فشار را بيشتر كرد، مچ دستش     

   .كرد، خيره شد با سردي به او نگاه مي به سوزي كه اكنون. برداشت
حالا ديگر مواظب رفتارت    . را ندارد  هيچ كس به جز من حق آسيب رساندن به جان         . خانم برت «
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  ».يكي يكي. بشنوي هاي دستت را باش؛ وگرنه بايد صداي شكستن استخوان
فهمد ما با چه خطري ممكـن         او نمي . است شب تازه وارد    او در طرف  !  بيخيال  سوزي،«: من گفتم 
 ».رو شويم است روبه

  .فهميد البته تا آن موقع ديگر بايد مي
دهم خطـري بـراي مـا ايجـاد           اجازه نمي  .پس بهتر است هر چه سريعتر ياد بگيرد       «: سوزي گفت 

  ».كشمش كند، اول خودم مي
  ».كنند را پرداخت نمي حسابشان هاي مرده صورت مشتري«: من به او يادآوري كردم

اگرچه شـق و رق همانجـا ايـستاده بـود تـا       اش را بالا كشيد و مچ جوانا را رها كرد،         سوزي بيني 
به هردوي ما اخم كـرد، بـا        . بازوي جوانا را رها كردم     من. ي مداخله باشد    بازهم اگر لازم شد، آماده    

  :من تمام سعيم را كردم تا صدايم آرام و منطقي به نظر برسد .ماليد ترشرويي مچ دردناكش را مي
تا اينجا بـه مـن   . از دست بدهي ايم، تو نبايد كنترلت را قدر نزديك شده   جوانا، حالا كه ديگر اين    «

هر چيزي ممكـن اسـت      . دهم اعتماد كن   خواهم انجام   اعتماد كردي؛ حالا هم به من و كاري كه مي         
اي كـه هوشـمندانه ترتيـب داده          است تا درون تله    ي كتي، منتظر    ر از مسئله  نظ  آن بالا باشد، و صرف    
. دهـيم  دهـيم يـا اصـلاً انجـام نمـي          را آرام و با دقت انجام مـي        ما يا اين كار   . شده است، پا بگذاريم   

 »فهميدي؟

تـو احـساس   «. و چشمهايش از عصبانيت براق و بدخواه شده بـود    هايش آويخته و ماتم زده،      لب
بايـد  . به مـن احتيـاج دارد     . او همين بالاست  . فهمي  مادري چيزي نمي   تو از عشق  . فهمي  من را نمي  
 »!برم پيش او

 با اردنگـي    گويم بيخ خرت را بگيرد و       مي كني يا به سوزي     خودت را كنترل مي   «: با قاطعيت گفتم  
كـاري  . گـويم   جدي مي .  جوانا  محافظت از خودت است،    اينها بخاطر ! پرتت كند بيرون توي خيابان    

مـن  . ي مـا يـك خطـر هـستي     گيرد، تـو بـراي همـه     خودت را نمي   كني، فقط گريبان    كه الآن تو مي   
ايـن طـرز    .  شـود  زند، اما تو نبايد بگذاري اين خانه سوارت          مي  را بهم  حال آدم ... دانم، اين خانه    مي

  ».داني كه نيست تو مي. نيست جوانا رفتار، مال تو
مـن  ...  جـان   وقـت مـن را نـشناختي،        تو هـيچ  «: شده بود گفت   تر  جوانا كه صدايش بوضوح آرام    

. كتي در خطر اسـت    . كند  اين نزديكي بيش از حد من را ديوانه مي         .كنم  حواسم را جمع مي   . متاسفم
 ».دهم ام، قول مي مواظب.  جان بگذار بمانم،. بايد پيش او بروم .توانم احساسش كنم مي

ميلـي تكـان دادم و        ز روي بـي   سـرم را ا    اين هم شباهتي به رفتار هميشگي جوانا نداشت، اما من         
مـن در  . باعث شده بـود ايـن رفتـار از او سـر بزنـد      فرض را بر اين گذاشتم كه تاثير خانه بر جوانا     

مدتي بود كه داشت با ذهن من مـوش و گربـه بـازي               ي لعنتي   بودم و آن خانه     شب متولد شده    طرف
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. رسيد اين كار به او كمـك كـرد      نفس عميق بكشد، و به نظر        من جوانا را مجبور كردم چند     . كرد  مي
اين جواناي عصباني و خارج از كنترل       . آمد  جوانا گذاشته بود خوشم نمي     هيچ از تاثيري كه خانه بر     

وقت اينقدر بهم نريختـه بـود، حتـي در            هيچ. شناختم و مراقبش بودم     من تاكنون مي   آن زني نبود كه   
 . حتما بخاطر خانه بود.لغزه زمان

 ».او به اينجا تعلق ندارد. آوردي، جان اينجا مي نبايد او را به«: سوزي گفت

ديـد، مثـل      كـرد كـه مـي       او داشت از حقيقتي صحبت مي      .ترحم  صداي سوزي نه تند بود و نه بي       
   .كرد كاري كه هميشه مي

تو براي دخترم و سرنوشـتش پـشيزي        «. خشمناكش دوباره بلند شد    دايجوانا به او خيره شد، ص     
تو فقط  ! برايت مهم نيست كه چه بلايي ممكن است سر دخترم آمده باشد            اصلا. ارزش قائل نيستي  
  »!اي  قرار است به تو بدهم اينجا آمده بخاطر پولي كه من

پس بخـاطر پـول     ! بر منكرش لعنت   « :تكاني به خودش بدهد گفت     سوزي بي اين كه كوچكترين    
 ».بماني هم كه شده بهتر است سالم

و يكي پرحرارت، زماني را به چنگ و دنـدان نـشان دادن بـراي                آن دو به روش خود، يكي سرد      
در . آن، مـرا گـيج كـرده بـود    خانه، يا چيزي از    . حواسم به آنها نبود    يكديگر گذراندند، اما من اصلا    

كرد يا حتي فـرا       چيزي كه كتي را به اين مكان صدا مي        . چيزي را جا انداخته بودم     اين فكر بودم كه   
گفت، اما حالا من اينجا بودم، در قلب معما،           واكر مي كه   هاي مهمي   آدم  ي آن   كتي و همه   .خواند  مي
هيچ چيـز در    . داد  ي دوم ما را بازي مي       در طبقه بجز هر چه كه داشت آن بالا،         .چيز اينجا نبود    هيچ و

ناگهـان بحـث و    ها را آغاز كـردم و جوانـا و سـوزي    بالارفتن از پله...  چيز نبود نبود، ابداً هيچ   خانه
كرد تـا دوبـاره سـر         تلاش مي  جدل بينشان را متوقف كردند و با عجله دنبال من راه افتادند، سوزي            

  .جلويش گرفته بود اش را هم اي گ ساچمهجايش كنار دست من برگردد، و تفن
ي بـالا   وقتـي بـه طبقـه   . ابـداً هـيچ واكنـشي نبـود    . درها خبري نبود ديگر از صداي كوبيده شدن   

درها تمـام و    . يافتيم تعداد بيشتري ديوار لُخت و در خروجي از سرسرا بود           رسيديم، تمام چيزي كه   
 اي بـه مـوازات      سوزي به آرامي به اطرافش نگاه كرد تا هدفي بيابد، تفنگ ساچمه           . بودند كمال بسته 

تـا بـه او      لرزيد، و من چند ثانيـه را صـبر كـردم            جوانا تقريباً از شوق مي    . كرد  چشمانش حركت مي  
ها هم با پررويي      آن من به درهاي بسته نگاه كردم و      . كنيم   سوزي مسير را مشخص مي     بفهمانم من و  

 .سوزي صدايش را ناگهان بالا برد. نگاه من را پاسخ دادند

 »تر از پائين است؟ فقط من اينطوريم يا واقعاً بالا روشن«

توانم خـارج از نـور فنـدك هـم ببيـنم،              طبقه، ديدم بهتر شده و حتي مي       وقتي فهميدم كه در اين    
تاريكي اينجا كمتر است؛ هرچند لعنت به من اگر بـدانم           . كني  خيال نمي «. كشيدم هايم را در هم     اخم
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يـا   غوقتي به سقف نگاه كردم و براي اولين بار فهميـدم كـه هـيچ چـرا       » ...اين نور از كجاست    منبع
ايـن  . گذاشـتم  تمـام   ام را نيمـه     حتي كوچكترين نشاني از بقاياي لوازم روشنايي وجود ندارد، جملـه          

  .اي در خيابان بليستون غير طبيعي بود، حتي براي خانه... موضوع
اگر ايـن خانـه واقعـاً       . هم هست  تر  كننده   نگران فكر ديگري به سرم افتاده كه اتفاقاً      «: سوزي گفت 

 »بالاي يك فضاي خالي، وسط هوا معلّقيم؟ ايم؟ يعني ما اينجا نيست، ما الآن روي چي ايستاده

تا وقتـي موضـوع را      . همين را كم داشتم    الآن فقط . كننده است   نگران. گويي  راست مي  « :من گفتم 
  ».كنم، كمي وقت بگذرانيد بررسي مي

چيزي از بيرون خـودش را دور سـر         . موهبتم رفتم، هيچ اتفاقي نيافتاد     اما وقتي سراغ بيدار كردن    
شد اما با فشار مرا از باز كردن چـشم شخـصي خـودم، از ديـدن دنيـا                    احساس نمي  من پيچيده بود،  

 اما هـيچ چيـز    . با هر چه قدرت برايم مانده بود عليه آن تقلا كردم          . ساخت  هست، دور مي   كه  آنچنان
مـن   خواسـت   اينجا مگر چه خبر بود كه چيزي نمـي        . زير لب فحش دادم   . نبود كه به آن چنگ بزنم     

دنبـال چيـزي     هايش را در هـم كـشيد، نااميدانـه          ببينم يا بفهمم؟ سوزي به اطرافش نگاه كرد و اخم         
 .له كندگشت تا بتواند به آن حم مي

 بـه اتـاق بازرسـي كنـي؟ هـر            درها را با لگد باز كني و اتـاق         خواهي چكار كني، جان؟ تمام      مي«
  »فراري ما نيست، بكُشي؟ كند و دخترك چيزي كه حركت مي

 با تقلاً سعي كردم صدايي را بشنوم كـه بنظـرم             فهماندم كه ساكت باشد،    اي ناگهاني به او     با اشاره 
نـه چنـدان دور، پـشت يكـي از          . آمـد   ود، اما بدون شك صدايي مي     آنجا بود، ضعيف ب    صدا. آمد  مي

. اي كه رازي پيش خود داشته باشـد         مثل بچه . خنديد  بسته؛ كسي داشت زيرزيركي مي     همين درهاي 
 آمدنـد، پـشت هـر در گـوش     سرعت به سمت انتهاي راهرو رفتم، جوانا و سوزي پا بپاي من مي      به
در مـشت مـن      دستگيره را امتحان كردم و بـه آسـاني        . دا كردم ايستادم تا بالاخره در درست را پي        مي

دادم و سـپس قـدمي بـه         سه سانتيمتر به داخل فشار    -در را دو  . چرخيد، انگار كه دعوتم كرده باشند     
. با سرم بـه سـوزي اشـاره كـردم     با اشاره به جوانا فهماندم نزديك من بايستد، سپس     . عقب گذاشتم 

  .اتاق يورش برديم  باز كرد و همه به دروننيشخند مختصري زد، در را با لگد
خانه، بجر كتي برت، كه بالاخره پيـدا شـده بـود، طاقبـاز روي                ي  لخت و خالي، درست مثل بقيه     

اي كه مثل يك پتـو بـه          كشيده بود، از گردن تا پنجه پا با باراني بيدزده          كف چوبي آنطرف اتاق دراز    
اش بـه     دهندگان بالقوه   وقتي نجات . اش چين خورده بود، پوشيده شده بود        زير چانه  رويش كشيده و  

كه هـيچ    وارد شدند، هيچ اقدامي براي بلندشدن نكرد، فقط با خوشحالي به ما لبخند زد، انگار               اتاق
 . اهميتي برايش نداشته باشدچيز اين دنيا

 ».منتظرتان بوديم .سلام، بياييد تو«: او گفت
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 مـا  ي هرچند كلمـه . كردم، اما در اتاق هيچ شخص ديگري با كتي نبود     من با دقت به اطرافم نگاه       
نـور هـم    . مراقب بيش از پيش قـوت گرفتـه بـود         حس مداوم حضور چشم     . پنهان نشد  نيز از نظرم  
هر چـه بيـشتر اتـاق را بررسـي          . هرچند هنوز هيچ منبع مشخصي برايش وجود نداشت        بيشتر بود، 

فقط . اتاق پنجره نداشت، اثاثيه نداشت، جزئيات نداشت      . آمد  به نظرم ناخوشايندتر مي    كردم، اتاق   مي
  .ديوار، يك كف و يك سقف، همين و بس چهار

ديد تـا     انگار حالا كه ما تا اينجا آمده بوديم، خانه نيازي نمي          . بود فقط يك نماي كلي از يك اتاق      
من فندك را به كناري گذاشتم و بازوي جوانا را محكم گـرفتم تـا مطمـئن                 . وانمود كند  بيش از اين  

 اش روي   رسيد او حتـي توجـه كـرده باشـد، تمـام توجـه               بنظر نمي . خورد   نمي از كنار من جم    شوم
 دخترش متمركز شده بود، دختري كه حتي به خودش زحمت نداده بود تا روي آرنجش بلنـد شـود   

 .يا نه تواند حركت كند افتادم كه آيا اصلا مي داشتم به اين فكر مي. و آسانتر به ما نگاه كند

ي بـاراني بـه مـا         زد و از بـالاي يقـه        تبعيض به همه مـا لبخنـد مـي         اش بدون   ي رنگ پريده    چهره
نسبت به عكسي كه جوانا در دفترم، در دنيايي ديگر بـه مـن              . او را نشناختم   من تقريباً . نگريست  مي

  هاي صورتش از زيـر پوسـت سـخت خاكـستري            استخوان. بود، خيلي وزن كم كرده بود      نشان داده 
و  هايي تيره   رنگ بودند، اكنون تبديل به رشته       و موهايش كه زماني طلايي    . بيرون زده بودند   تشصور

در  .خانـه گـود رفتـه بـود         ها شده بـود، چـشمانش در چـشم          زده  كتي عين قحطي  . چرب شده بودند  
آن چنـد    هاست غذاي مناسبي نخورده است، نـه فقـط          رسيد كه انگار ماه     حقيقت، او طوري بنظر مي    

قدر   چطور ممكن بود آن    نگاهي به جوانا انداختم، در اين فكر بودم كه        . اي كه مثلاً گم شده بود      هفته
موهبتم بـه مـن نـشان       . موضوع اين نبود   اما نه، . راحت هر چيزي را كه او گفته بود باور كرده باشم          

 .نجاست نبودآمده است و او اصلاً شبيه ايني كه اي داده بود كه كتي فقط چند روز قبل به اين مكان

ايـن تعفـن،    «. اش اسـتوار در دسـتانش بـود         اي پمپـي    تفنگ ساچمه  سوزي به اطرافش خيره شد،    
 ».عوضي است اوضاع اينجا بدجور... جان

  ».موضوع خانه است.  احساسش كنمتوانم فهمم، مي مي«: من گفتم
  »!او اينجاست. كتيِ من !او كتي است«: جوانا گفت

اي  نگذار كار احمقانـه . سوزي، چشم از جوانا برندار   . كه اينجاست  او تنها كسي نيست   «: من گفتم 
  ».از او سر بزند

كتـي بـا   . كف چوبي انگار زير وزن من اندكي فرو رفت. كتي زانو زدم به آرامي جلو رفتم و كنار    
. داد  ، انگار بودن در هيچ جاي ديگـري از دنيـا را بـه آنجـا تـرجيح نمـي                   زد سرخوشي به من لبخند   

  .ها مريض باشد داد، مثل اينكه هفته مي گند بوي تر شدم، نزديك
 ».مادرت از من خواست بيايم و پيدايت كنم سلام، كتي،«: من گفتم 
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  »چرا؟«.  فكر كرد، هنوز آن لبخند وحشتناك را به لب داشتاي به حرف من او براي لحظه
  ».خب چون نگران تو بود«

او قـبلاً   «. اي را از زمانهاي بـسيار دور بـه خـاطر بيـاورد              خاطره صدايش آرام، اما پوچ بود، انگار     
 احتيـاج  وقت به من  هيچ... پسرش را داشت    او كارش و پولهايش و دوست     . نبود وقت نگران من    هيچ

  ».خواستم، دارم من هرچيزي كه مي. اينجا خوشحالم. حالا آزادم. فقط مزاحمش بودم من. نداشت
 ».ببريمت خانه. كتي، ما آمديم تا تو را از اينجا بيرون ببريم«. نكردم من به اتاق خالي نگاه

. بـري  كجا نمـي  ام و تو من را هيچ من توي خانه«: زد، گفت ناپذير مي كتي، كه هنوز لبخندي پايان 
  ».ار را بكنياين ك گذارد خانه نمي

به زمين افتادم، چون موجودي عظـيم، تاريـك، حـريص و گرسـنه،               كشان  و آن وقت ناگهان جيغ    
  .بالاخره خودش را نشان داده بود.  باز كرده بودراهش را به درون ذهن من

داد   هاي دفاعي من را طوري چاك مـي         تمام لايه  زد،  در يك لحظه از تمام جهات به من ضربه مي          
خانه بود، زنده بود و گرسنه، روزگاري شبيه چيـز ديگـري             خود همان . لاً وجود ندارند  كه انگار اص  

  ...كرد همان شكل در بيايد، اما حالا يك خانه بود و داشت تغذيه مي بود، و ممكن بود باز هم به
شد تا وقتي كه  بيرون راندم، سپرهاي دفاعي من لايه به لايه تشكيل مي         اينچ به اينچ آن را از ذهنم      

متعلق به خودم شدند، خانه رفته بود و تنها چيزي كه درون سرم بـود، ذهـن خـودم                    بالاخره افكارم 
كـه   من در حالي به خودم آمـدم      . شد   هر شخص ديگر احتمالاً به مرگ منجر مي        اين اقدام روي   .بود

سـردرد بـدي     .خـوردم   لرزيدم و تكان مي     روي زمين لخت، كنار كتي و دولا دراز كشيده بودم و مي           
زانو زده بود، يـك دسـتش        سوزي كنار من  . چكيد  ام مي   كوبيد و خون مدام از بيني       هايم را مي    شقيقه

جوانا از درگاه داشت    . صدايش را بشنوم   توانستم  گفت، اما نمي    د و با فرياد چيزي مي     ام بو   روي شانه 
ام بـه كـفِ چـوبيِ لخـت اتـاق       وقتي گونـه . بود احساس كرد، صورتش كاملاً بي جريان را تماشا مي 

در اعمـاق چـوب     . عجيبي نرم  گرم، پرعرق و بطرز      . است خورد، به آهستگي دريافتم كه چقدر گرم      
 .توانستم ضربان ضعيفي را حس كنم  ميپريده، رنگ

. چهاردست و پا قرار بگيرم، سوزي با تمام وجـودش بـه مـن كمـك كـرد                 تقلا كردم تا به شكل      
 را   من تقريباً بي هيچ احساسي ديدم كه چوبِ كف، چگونه خون          . چكيد  مي خون از بيني من به كف     

 متـازه شـست   . افتد  من فهميده بودم چه اتفاقي دارد مي      . كه هيچ اثري از آن باقي نماند       مكيد، تا وقتي  
كنـاري   بلند شدم و كت كتـي را از رويـش بـه           . اي گرفتار شده بودم     خبردار شده بود كه در چه تله      

آرامـي درون كـفِ      كتي لُخت بود و بطرز وحشتناكي لاغر، و بـدنش بـه           . شد  زدم، حقيقت برملا مي   
رسـيد و كـف       مـي  توانستم تشخيص بدهم كه گوشتش كـي بـه پايـان            ديگر نمي . شد  چوبي حل مي  

  .شد شروع مي
. بعدي باشيد فصلمنتظر   


